
  151 - 125صفحه ، 1390بهار ، دومشماره ، دومسال ،    
Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol.2. No.2, Spring 2011 

  
  
  
  

  عرفی شدن ۀهاي نظری فرض نقد و بررسی پیش
  *صادق گلستانی

  چکيده
هاي  در حوزهديرباز از ، اش فرانهاديموقعيت ويژه  به اجتماعي و نقش ، وقلمرو دين بررسي

بوده است. اين مقوله در كانون توجه انديشوران  شناسي چون کلام و جامعه، مختلف علمي
 ــ محـور  عقلانـي معرفـي شـده      که دنياي مدرن وـ در دنياي جديد   بسـياري از   ةمجادل

براي دين تعريف کرده و اساسـاً رابطـة    برخي قلمرو حداقلي نويسندگان قرار گرفته است.
اند.  كردهضرورت حذف دين را از ساحت عمومي اعلان دين و دنيا را منکر شده و انديشة 

بر اين باورند که مقتضيات ، از منزوي ساختن دين سخن بگويندآشكارا آنکه  بينيز شماري 
اجتماعي و انزواي اجتماعي افول موقعيت ، دارد؛ به عبارتيدر پي دنياي جديد اين انزوا را 

مبتنـي  باور کنند. اين  ياد مي، »عرفي شدن«دانند و از آن به  را از لوازم دنياي جديد مي دين
  شود. ميهايي است که در اين نوشتار بررسي و نقد  فرض بر پيش

  .ها: عرفي شدن، اسلام، دين کليسايي، عقلانيت، عقلاني شدن، قدس و عرف واژهكليد
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 حداکثري يا دين حداقلي
آیا دین افـزون بـر   «پرسش که این کلام جدید است.  ةاز مباحث مهم در حوز، »قلمرو دین«

بـین  فراوانـی  مناقشـات   »دیگـري نیـز دارد؟   ۀوظیف ـ، تنظیم مناسبات شخصی انسان با خـدا 
برخـی بـه حضـور حـداقلی      :متفکران برانگیخته است. دو نگاه کلی در این باب وجود دارد

  حداکثري دین معتقدند. ۀبه وظیفشماري بل دین و در مقا
و کـارکرد   کاستهدین به امور شخصی فرو ۀوظیف، مطابق دیدگاه حداقلی دیدگاه حداقلی:

از قبیل نماز و روزه و دعا و مناجات و مسائلی ، دین تنها در امور اخروي و قدسی و معنوي
و ورود آن در ، مقـولات از دیـن  انتظار فراتر از ایـن  ، بنابراین .شود از این دست خلاصه می

 ۀمغـایر بـا وظیف ـ  ، ویژه پیوند با دولت هاجتماع و دخالت در تمشیت زندگی مردم و ب ۀعرص
هاي موجود بـین ادیـان    تفاوت ۀذاتی و فراتر از توانمندي آن است. این دیدگاه بدون ملاحظ

ه و ادیـان  ویژه نادیده گرفتن تفاوت جوهري بین ادیـان تحریـف شـد    همختلف توحیدي و ب
  .دهد میادیان تعمیم  ۀمدعیات خود را به هم، ناب آسمانی

 اصـلی ایـن   ۀشاخص ـ دیـن و دنیـا   ۀگرایانه به رابط نفی رویکرد تجزي دیدگاه حداکثري:
 ۀقلمرو امور قدسی و عرفی وجود نـدارد و وظیف ـ  تقابلی بین، دیدگاه است. مطابق این نگاه

بلکـه تمشـیت و تـدبیر    نیسـت،  یا قدسی محـدود  جهانی  دین به تنظیم مناسبات فردي و آن
 اي جـداانگاري دیـن و دنیـا نظریـه    ، گیرد. بنـابراین  می نیز دربر رادنیایی جهانی و  زندگی این

  شود. گیري انبیا شمرده می غیردینی و مغایر جوهر و هدف دین و عکس جهت
  مصداق دارد.، طور اخص قرائت شیعی آن ویژه اسلام و به به، ادیان ۀاین رویکرد در هم

  رويکرد حداقلي و عرفي شدن
اي به نام سکولاریزم در ادبیات سیاسی اجتماعی وارد شـده   نظریه، رویکرد حداقلی بر مبناي

اجتماعی و حذف دین از سـپهر عمـومی    ۀاست. این نظریه به شدت از جدایی دین از عرص
  کند. دفاع می

ئولوژي سـکولاریزم و نفـی حضـور    اما برخی از نویسندگان به جاي دفاع عریـان از ایـد  
کم در دنیاي  دست ـ  شناس به دفاع از قلمرو حداقلی از دین از موضع جامعه، حداکثري دین

 ـ، حضور دین در اجتماع«پرداختند. آنان در پاسخ به این پرسش که ـ جدید    ۀویـژه عرص ـ  هب
لمـرو  کـاري بـه ق   »شـود؟  اجتماعی چگونـه ارزیـابی مـی   ـ   روابط قدرت و مدیریت سیاسی
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 ۀلکـن بـر ایـن باورنـد کـه نتیج ـ     ، حداقلی یا حداکثري بودنش ندارنـد  و اصلی دین ۀوظیف
مطالعات اجتماعی در مناسبات دنیـاي جدیـد فراینـد افـول حضـور حـداکثري و موقعیـت        

 ۀسرنوشـت هم ـ ، دهد و به عبارت دیگر عرفی شدن ناپذیر نشان می فرانهادي دین را اجتناب
  شود. دید معرفی میادیان در مناسبات زندگی ج

  تبيين مفهومي سكولاريزاسيون
هـاي دیگـري در    معـادل  اسـت.  سکولاریزاسیونهاي واژة  مفهوم عرفی شدن یکی از ترجمه

جـداانگاري دیـن    1؛زدایـی)  جداسازي دین از دنیا (دیانت :ند ازا لغت فارسی دارد که عبارت
  5.عرفی شدن 4؛غیردینی کردن 3؛دنیوي شدن 2؛ودنیا

  شناختي عرفي شدن جامعهمعناي 
کردند کـه   اي از جریانات استفاده می این اصطلاح براي نشان دادن مجموعه شناسان از جامعه

منابع و افراد از کف مقامات دینی خـارج  ، امکانات، زمان، محیط اجتماعیمهار عنان ، آندر 
 ةنحـو  جهـانی بـه جـاي شـعایر و     غایات و اهـداف ایـن   مشربانه و تجربی يها شده و روش

  6اند. جهانی یا مافوق طبیعی هاي نمادینی نشسته است که معطوف به غایات آن عمل
معنـاي   بـه  )secularis(از ریشـۀ  ) Secularization(گویـد:   تعریـف آن مـی   در آلـن بیـرو  

 واقعیـاتی کـه در  ، طبـق آن  گرفته شده و فرایندي است کـه بـر  » غیرروحانی«و » غیرمقدس«
امـور غیرمقـدس و طبیعـی منتقـل      ةبه محدود، مقدس جاي داشتند ی ویجادو، قلمرو دینی

 آمیـز برخـی از   عـد تقـدس  با زدایش ب، غیردینی ساختن، حیات اجتماعی ۀزمین شوند. در می
فنـی   علمـی و ، بـا آن مظـاهري عقلانـی    جهان همراه است و جهان و مقام انسان در مظاهر

  7.شود ور مقدس و الهی میتبیین جهان با استعانت از ام مظاهر دینی وجانشین 
هاي دینـی و   فعالیت، وجدان دینی، آندر فرایندي است که ، ویلسونعرفی شدن در نظر 
سـت کـه   ا این بدان معنا دهند و اهمیت اجتماعی خود را از دست می نهادهاي دینی اعتبار و

 عملکـرد کارکردهـاي اساسـی در    شـود و  دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می
ر مـاورایی عنایـت   بـه ام ـ  جامعه با خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملی کـه اختصاصـاً  

گوید: عرفی شدن فراینـدي   نیز در تعبیري شبیه به همین می کاکس 8.شوند دارند، عقلانی می
هـاي بسـته    بینـی  جامعه و فرهنگ از قیمومت کنترل مذهبی و جهان، آندر تاریخی است که 

  9شوند. ارغ میمتافیزیکی ف
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  گفته هاي پيش برايند تعريف
تـوان گفـت: عرفـی      مـی ، نظریه عرفی شدن ۀو نیز ملاحظ، گفته هاي پیش با توجه به تعریف

بـه عبـارت   ویژه در دنیاي مـدرن؛   هشدن عبارت است از فرایند کاهش نقش فرانهادي دین ب
بـه دو  موضوع شود. این  جایگاه اجتماعی دین در جهان جدید رو به افول گذاشته میدیگر، 

انزواي اجتماعی دین و رها کردن سـپهر عمـومی و پـرداختن بـه      .1: شود میصورت تصور 
و عصري شدن دین و  انقلاب درونی .2 ؛خدا هاي فردي یا همان تنظیم مناسبات فرد با نقش

  از آن.دنیایی هاي  دریافت

  تبيين نظري فرايند عرفي شدن
توجه قرار در کانون عرفی شدن گرچه یک موضوع کلامی را  ۀنظری، گونه که گفته شد همان

و پـردازد   مـی با این رویکرد به تبیین ایـن فراینـد    و شناختی است جامعه ۀیک نظری، دهد می
  کاود. میعلل اجتماعی آن را 

به عناصـر و عوامـل   ، ادیان ۀشناسان دین براي اثبات این نظریه و تعمیم آن به هم جامعه
عقلانیـت جدیـد و افتـراق    آنهـا  تـرین   که مهـم اند  کردهر این فرایند اشاره مختلف اثرگذار د

دو عنـوان   بـه  فرایند عرفی شدن را دو تئـوري اصـلی  : شجاعی زندساختاري است. به تعبیر 
 ۀیکی نظری :به پیش برده است اند  ـ منظمات آن ها که دیگر نظریات و شاخهـ رهیافت کلان  

کـه بـه    وبـر  ، دورکـیم شناسـان پـس از    تمایزیابی ساختی جامعه و دیگري عقلانیت. جامعه
 10.در مسیر این دو رهیافت گام زدند، بررسی جایگاه و نقش دین در جامعه پرداختند

  . عقلانيت جديد۱
عقلانیت ابزاري یا صـوري  ، ولی معناي مورد نظر در این باب، عقلانیت معانی مختلفی دارد

جایگـاه خاصـی دارد. وي در تحلیـل     مـاکس وبـر  ویژه ادبیات  هب، شناسی در جامعه است که
این فراینـد   داري غرب و بررسی عناصر اثرگذار در آن و پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه

بـراي ایـن منظـور بـه     او ده اسـت.  کـر این نظریه را طرح ، در غیر جوامع غربی اتفاق نیفتاده
ف رفتـار  میان آن تنها یک نوع کـنش را معـر   ي انسان پرداخته و ازها بندي انواع کنش تقسیم

  اجتماعی دنیاي متجدد و انسان مدرن تلقی کرده است.
  ارزشی.، سنتی، عاطفی، عقلانی: ند ازا عبارت وبرهاي  انواع کنش
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  هاي چهارگانه کنش
مدت  حاصل گرایش به سنت است که از طریق عادات طولانی، این نوع کنش . کنش سنتی:1

به تصـور یـک هـدف یـا درك یـک      ، براي عمل سنتی خویش، فاعل کنش 11.شود ایجاد می
هـایی کـه بـر اثـر      بازتـاب  ةارزش یا احساس یک عاطفه نیازي ندارد؛ بلکـه فقـط بـه انگیـز    

  12کند. هاي طولانی در او ریشه دوانیده عمل می ممارست
ص و وضـعیت احساسـی   این نوع کنش ناشی از تمایلات خا . کنش عاطفی یا انفعالی:2

در این نوع کنش منشأ عقلانی یا سنتی یا تصـور یـک نـوع ارزش نـدارد و      13.شخص است
 ـ، ریمون آرونشود. به تعبیر  تنها یک نوع انفعالات درونی و عاطفی باعث بروز آن می  ۀنمون

اي است که مادر به دلیل غیرقابل تحمل بودن رفتار فرزند به گوش وي  سیلی، این نوع کنش
 از دست دادن تسلط خویش به شخصی دیگـر سبب نوازد. یا مشتی است که شخصی به  می
ها مبناي تعریف کنش نیست؛ بلکـه   ها هدف یا سیستمی از ارزش زند. در این گونه کنش می

  14.دهد احوالی معین نشان می ناشی از واکنشی عاطفی است که فاعل کنش در اوضاع و
این کنش شـامل بـاور آگاهانـه بـه ارزش یـک رفتـار        . کنش عقلانی معطوف به ارزش:3

انـدازي بـراي    است که فارغ از هرگونـه چشـم  مانند اینها و مذهبی ، شناختی ییزیبا، اخلاقی
بـراي  ، در ایـن نـوع کـنش    تلاش 15.فقط به خاطر خودش وجود دارد توفیق بیرونی است و

وهمی است. تعیـین   به یک امر ارزشی یا بلکه براي وصول، وصول به هدف خارجی نیست
صحت و سـقم   ةهرگز امري عقلانی نیست و عقل آدمی توان داوري دربار وبرنظر  ارزش از

ها تنها بدان جهت است که فاعل کـنش نـه    ها را ندارد. عقلانی خواندن این نوع کنش ارزش
 عاطفی بلکه به نحـوي آگاهانـه لـوازم و الزامـات ارزش را عقـلاً      براساس عادت و نه صرفاً

مانند ناخدایی که غـرق شـدن بـه همـراه کشـتی را ارزش و       ؛کند پذیرد و به آن عمل می می
  16دارد. می سوي افتخار وهمی خود گام بربه داند و با پذیرش آگاهانه خطر  افتخار می

اي از اهـداف   این کـنش شـامل گـرایش بـه مجموعـه      . کنش عقلانی معطوف به هدف:4
شـود.   بینـی مـی   رفتار عوامل بیرونی و افراد دیگر پیش، مشخص فردي است. در این گرایش

 17.انـد  ی شخصیآمیز اهداف عقلا شرایط و وسایل کسب توفیق ۀمثاب به، ها بینی این گونه پیش
اسـت و درسـتی و نادرسـتی هـدف یـا راه      دنیایی ها دستیابی به هدف  هدف این نوع کنش

قابل وصول بودن ، پذیري بینی پیش ، تگیرد. آنچه مهم اس دستیابی به آن مورد توجه قرار نمی
  هاي رسیدن به آن هدف است. هدف و کارآمدي ابزار و روش
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رفتار اجتماعی انسان مدرن است. ایـن   ۀعقلانیت ابزاري پای، از منظر حامیان عرفی شدن
هاي سنت و عناصري که به اقتضاي مناسـبات زنـدگی سـنتی     همان چیزي است که با آموزه

، زیـرا عقلانیـت دینـی   اسـت؛  دیـن از جملـه آن   و سازد  نمی، اعی داشتامکان تظاهر اجتم
توانـد بـا مناسـبات و مقتضـیات آن همنـوایی       ارزشی است و در دنیاي جدید نمی عقلانیت

الطبیعی د تـا تبیـین آن را بـه امـور مـاوراء     امور رمزوار وجود نـدار ، نماید. در دنیاي عقلانی
اش به اوج شکوفایی رسیده  اي بشر جدید در سیر تطورات اندیشه کنت ۀارجاع دهیم. به گفت

بـرخلاف  ، هـاي زنـدگی   در ایـن دوره بـراي فهـم پدیـده     .که به دوران علمی معروف است
دیگر مسـائل رمزگونـه و اسـرارآمیز     ؛مؤیدات تجربی است ، در پیهاي ربانی و فلسفی دوره

کـه از ثمـرات عقلانیـت    ؛ دانشـی  باشـد  براي او وجود ندارد تا به دانش غیرطبیعی نیازمنـد 
  ابزاري است.

پیونـد  تنها  نه و تابند نمیمع اسلامی را برگرایی دینی در جوا کسانی که فعال ۀمبناي فرضی
تحلیل  زندگی ۀدین در عرص ۀدین و دولت را در جهان جدید در راستاي حضور قدرتمندان

همین تحلیل وبري ، پندارند می حتی حکومت دینی را بسترساز عرفی شدن دینو ، کنند نمی
  18از کنش اجتماعی است.

 ؛مدیریت دینـی و علمـی اسـت    تفکیک بین، اندیشۀ وبرعقلانیت  ۀنظری ثمرات ۀاز جمل
دستاورد عقل نیز بیـرون   ۀهم، زیراکه وقتی عقلانیت دینی در عقلانیت ارزشی محدود گردد

کـه برخـی معتقدنـد:     شـود؛ چنـان   یگیرد و غیردینـی یـا عرفـی تلقـی م ـ     از عقلانیت دین قرار می
ریزي، کار علم است نه کار فقه یا دین، و به روش علمی نیازمند اسـت نـه دینـی. مسـائل و      برنامه

علـم   اند، نه فقهی (دینی)؛ یعنی گشودن گره آنها بـه عهـدة   به جامعه عمدتاً علمی مشکلات مبتلی
است نه فقه (دین). مثلاً اینکه چگونه باید آلودگی هوا را مرتفع کرد یا چگونه باید تـورم را  

اینهـا   ۀداري و... هم ـشـهر ، شهرسازي، کشی جاده، سدسازي، طور صنعت مهار نمود و همین
از اینهـا  یـک   هیچعلم است و نه دین.  ةاند و نه دینی و گشودن گره آن بر عهد مسائل علمی

  19این امور بحث نشده است. ةفقهی(دینی) نیستند و در هیچ کتاب فقهی هم دربار مسائل

  يافتراق ساختار .۲
هـرروز  ، علم و تکنولوژي همراه بود ۀهاي بشر در عرص فرایند تجدد که با پیشرفت با شروع

 پیدایش نهادهاي تخصصـی بـه منظـور   ، تر شدن حیات اجتماعی و متعاقب آن شاهد پیچیده
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داشـت کـه یکـی از    در پی . این فرایند تحولات فراوانی بودیمبه مطالبات جدید یی گو پاسخ
بساطت جوامـع   ةواقع دین که در دنیاي سنت و دورافول نقش فرانهادي دین است. درآنها، 

بـا شـروع افتـراق    ، کـرد  هـاي فراوانـی ایفـا مـی     نقـش ، به نهادهاي تخصصینداشتن و نیاز 
هاي اجتمـاعی   تدریج نقش به، پیدایش نهادهاي تخصصیساختاري و تقسیم کار اجتماعی و 

اش،  ست داده و به ایفاي نقش فردياش را از د را به آن نهادها واگذار کرده و نقش فرانهادي
  روي آورده است.، همان تنظیم مناسبات فرد با خدایعنی 

 تـونیس و  دورکـیم ، اسپنسرمتعلق به ، فرایندهاي انتقالی جوامع ةآشناترین نظریات دربار
مثـل دیـن و   ، نهادهاي غالـب » چند پاره شدن«آنها این است که پس از  ۀنظری ةاست. جوهر

 یابنـد و  نهادي دست می ۀساختار تمایزیافت اي از یک تقسیم کار پیشرفته و به مرحله، خانواده
هـاي   دین آن است که دینی که تـا پـیش از ایـن واجـد نقـش      ۀعرص حاصل از آن در ۀنتیج

تنهـا عامـل   ، مرجع هنجارفرسـت یگانه عنوان  به کارکردهاي متعدد در جامعه بود وفراوان و 
معیــار تعیــین یگانـه   بخـش اقتــدار حــاکم و  تنهـا منبــع مشــروعیت ، اجتمــاعی ةپیونددهنـد 

 ةهـاي جمعـی در ادار   فعالیـت  فـرد تمـام   بهبستر منحصـر  لت اجتماعی ومراتب و منز سلسله
کـارکردي خـویش را از    نقش همـه  استیلاي انحصاري واز این پس ، شد جامعه محسوب می

  20.گیرد دهد و نقش و مسئولیت اجتماعی محدودي را برعهده می دست می

  عرفي شدن ةهاي نظري فرض پيش
آن به حسـاب   ۀواقع مبانی و اصول موضوعهایی استوار است که در فرض این نظریه بر پیش

  م.کنی ترین آن را بررسی می آید. در اینجا مهم می

  تعارض عقل و دين .۱
از آن حیـث نقـش اجتمـاعی    ، عرفی شدن که بر عقلانی شدن جهان جدید تأکید دارد ۀنظری

توجیـه  ، تواند براي دستاوردهاي بشـري  دهد که نمی تردید و انکار قرار میدر کانون دین را 
ظـواهر و  اعـم از  ، هاي موجود در متـون دینـی   لذا آموزه ؛هاي دین بیابد دینی از درون آموزه

که بساطت و فقدان پیچیدگی و مطالبـات متنـوع و   داند  مینصوص را متعلق به دنیاي سنت 
از این دنیایی آن است. در همین راستا تفسیر عرفی و  ۀنیازمند به مهارت و تخصص شاخص

کـه در   آنجا که دیـن  ـ داند. مطابق این تحلیل از ینی میدهد و آن را غیرد دستاوردها ارائه می
کارکردي مناسـب مقتضـیات جهـان مـدرن     ـ   عرفی شدن مرادف نصوص دینی است ۀنظری
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زیـرا   ؛ناگزیر است از دخالت ساحت عمومی و ادعاي نقش فرانهـادي دسـت بکشـد   ، ندارد
فراتر از ظرفیـت  ، حیات اجتماعی ةاصرار دین در ایفاي نقش اجتماعی و دخالت آن در ادار

  باشد. میآن و باعث به عقب راندن جامعه به قهقرا 
گانگی بین عقل و دین باور دارد. بر ایـن  فرضی استوار است که به دو بر پیشاین تحلیل 

هـایی متمایزنـد و قلمروهـایی     اساس، عقل هیچ سنخیتی بـا دیـن نـدارد و ایـن دو، پدیـده     
گیـرد و   آنچه عقل دارد، بیرون از حوزة دین قرار مـی بط با یگدیگر دارند. بنابراین هرغیرمرت

شود، و دستاوردهاي عقلی و آنچه محصول تـلاش   دینی نیز غیرعلمی محسوب میمدعیات 
هـاي عقلایـی کـه در جامعـه در جهـت تـدبیر        هاي عقلاي بشر است و نیـز روش  و کاوش

آیـد و در   شـمار مـی   دینـی بـه  عرفی و غیرشود،  معیشت و مدیریت زندگی به کار گرفته می
  شود. جهت توجیه نظریۀ عرفی شدن تفسیر می

و افکننـد   مـی رو، حامیان نظریۀ عرفی شدن، بین مدیریت دینی و علمی یا عقلی تقابل  همین از
کـارگیري علـوم و    هاي اجتمـاعی و اقتصـادي و بـه    ریزي برنامهواسطۀ معتقدند: مدیریت جامعه به 

کارگیري علـوم و فنـون    اقتصادي و به هاي اجتماعی و ریزي مدیریت جامعه به واسطۀ برنامه
یاتی که مبین جزئیات این ارو گیرد؛ در حالی که آیات و ي جدید، صورت میرفناوو  تجربی

  21باشد. تواند دینی وارد نشده است. اینها دستاورد عقل بشري است، پس نمی امور باشد
هاي  صحیح اسلام و منزلت عقل در آن است. در آموزهنشناختن فرض ناشی از  این پیش

عقل یکـی از منـابع کشـف احکـام      بلکه اساساً، دین نیست تقابلی بین عقل وتنها  نه اسلامی
عالمـان دینـی   از اصـول پذیرفتـه شـده بـین     نیز شرع مقدس است. ملازمه بین عقل و شرع 

  گوید: در توضیح آن می شهید مطهرياست. 
به این معنـى   ؛چه را که عقل حکم به لزوم آن بکند دین هم چنین حکمی خواهد داشتهر

که اگر عقل یک مصلحتى را کشف کرد (کشـف یقینـى و قطعـى نـه کشـف احتمـالى و       
ن دستور به ما اسلام دستورش همین است ولو آ در اینجا باید حکم بکنیم که حتماً، گمانى)

 ـ  مورد تصدیق عقل نیز قرار مـی ، چه شارع حکم کرده استنرسیده باشد. و هر ه گیـرد. البت
عقـل هـم الان حکمـى    ، جا که شارع حکمى وضع کردهین نیست که هرمعناى این جمله ا

فهمد که چـرا حـرام    اگر شارع گفته است گوشت خوك حرام است عقل هم مى مثلاً ؛دارد
مقصود این است که در هر حکم شارع رمزى وجود دارد که اگـر آن رمـز را بـراى     است.

در  ،عقل و دین در اسلام هسـت  کند. این پیوندى که میان  عقل بگویند عقل هم تصدیق می
  22مورد هیچ دینى وجود ندارد.
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دینی بودن یک موضوع به این نیست که همواره نصی در آن مورد وارد شده باشد و در غیر 
در  مپیـامبر اکـر  که فرض آن است  این پیش ۀاین صورت در قلمرو عرف قرار گیرد. لازم

هاي بعد و نیز  یم زندگی اجتماعی قرنجزئی براي تنظقاعدة ها حکم و  زمان خودش میلیون
براي آن جامعه کـه  نداشت آورد؛ در حالی که هیچ کاربردي  تحولات اجتماعی آن جوامع می

گـري   دوران ما بود. چنین امري همان منطق اخباريبا متفاوت  شرایط اجتماعی ماهیتاًاز دید 
  میان عالمان ما جایگاهی ندارد. است که در

قواعـد و   ۀهم ـ، تـرین انسـان   ترین کتاب بر قلب کامـل  کردن کامل خداي سبحان با نازل
اش را  ابعاد زندگی فردي و اجتمـاعی  ۀاصول کلی و بنیادین مورد نیاز بشر و معطوف به هم

و اندیشـیدن  به او هدیه داد. در عـین حـال بـا نهـادن عقـل در درون جـان انسـان او را بـه         
اسـت و ایـن   کـرده  گی فردي اجتماعی تشویق زند ةگیري از منابع حیات در جهت ادار بهره

انطباق یـا   ودن قواعد و شرایط زندگی در گروعقل را حجت خود معرفی کرده است. دینی ب
  و اصول است. عدم مخالفت و تعارض با آن قواعد

زنـدگی   ةهـایی کـه عقـلاي جامعـه در ادار     عقل و دستاوردهاي عقلـی و روش ، بنابراین
 تعارضـی نداشـته،  هاي موجود در کتاب و سـنت   آنجا که با آموزه، گیرند اجتماعی به کار می

  :االله جوادي آملی آیتبه تعبیر  دنیوي نیست بلکه دینی و شرعی است.تنها  نه
حکم  کاشفیت از اراده و داراي ویژگی حجیت و، هاي آن مجموعهعقل نیز مانند نقل و زیر

 ۀخدا است و هیچ فرقی با دیگر ادلحجت ، عقل ناب همتاي نقل معتبر، رو اینخدا است. از
تشـکیل   محتواي دیـن را نیـز   پیام و، محتواي هر دلیل عقلی یا نقلی پیام و شرعی ندارد. و

، رو ایناز باشد. ایدئولوژي نادرست می هاي متدلوژي و تفکیک بین عرصه، دهد. بنابراین می
با ، شود آنی ما اخذ میقر احکامی که از متون روایی و، سیاسی اسلام ل اجتماعی وئدر مسا
اجتماعی  همگی داخل در نظام سیاسی و فرقی ندارد و، دست آمده از عقل برهانی نتایج به

لی که در متون نقلی بدان ئتنها به آن دسته از مسا، نظام سیاسی اسلام، است. به دیگر سخن
، یق عقـل هاي شرع که از طر یابد؛ بلکه آن بخش از اشاره مستقیم شده اختصاص نمی ةاشار

از تعـالیم  ، شود و متون دینی نیز مشحون از تصریح به صحت استناد آنها اسـت  حاصل می
  23شود. دینی محسوب می

هاي مختلفی دارند کـه برخـی    بخش، هاي دین زیراکه آموزه ؛نه دین، عقل در برابر نقل است
جـداانکاري  ، بنابرایندهد.   یرا نصوص و متون دینی تشکیل ماي  پارهدهاي عقل و ررا دستاو

  شرع است.نشناختن بین عقل ناشی از 
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  از رفتار اجتماعي پيامبر اکرمدنيايي و تفسير ، تعارض عقل و دين. ۱-۱
سـکولارها حتـی    تعـارض عقـل و دیـن اسـت کـه برخـی از       فرض غلط همین پیش ۀبر پای

و آن را غیردینـی   دادهسرایت  اجتماعی پیامبرـ   به رفتار سیاسینیز شان را  مدعیات عرفی
 طـلاق و ، نکـاح ، . به اعتقاد آنان احکام اسلام در باب معاملات (بیعاند کردهو عرفی تعریف 

امـور  ، حـدود و احکـام ولایـت عامـه)    ، دیـات ، (قصاص ایقاعات) و سیاسات سایر عقود و
گیرنـد. بـدین معنـی کـه      عصري بودن دین را نتیجه مـی بر مبناي این تحلیل، عرفی بودند و 

دیگري براي  ۀنسخ، جامعه و منزوي ساختن آن ۀجاي سخن گفتن از حذف دین از صحن به
 24کنند و آن لزوم قرائت عصري و دنیایی از دین اسـت.  عملی ساختن این اندیشه تجویز می

هـاي   بـا مطلـق شـرایط و داده    مفاد این نسخه آن است که در هر عصري باید جوهر دین را
دین را معیار تنظیم  به جاي آنکه قواعد و اصول کلی و ثابتواقع در، همان عصر تفسیر کرد

مـان را بـا آن قواعـد تنظـیم      مناسبات اجتماعی در هر عصري قرار دهیم و رفتـار اجتمـاعی  
، اجتماعی هـر عصـر را بایـد بـر دیـن تحمیـل کـرده       ـ   دین اوضاع متفاوت سیاسی، نماییم

ببریم. مطـابق ایـن بـاور امـروزه کـه در      محتواي آن را مطابق همان داده تغییر دهیم و تأویل 
هـاي   گیـري از غـول   ستیز غرب با بهـره  بریم و فرهنگ سکولار و دین سر می ان تجدد بهردو

و تزویر و با نام مفاهیم زیباي پیشرفت و آزادي و حقوق بشـر بـر    لهیحاي خود را به  رسانه
هـاي جدیـد تأویـل      ادهباید محتوا و جوهر دین را مطـابق د ، سایر جوامع تحمیل کرده است

  ببریم و با آن خواسته منطبق نماییم.
هـاي مختلـف از    ئـت که با نام قراـ   سازي دین نسخه عصري توجه اینکه دردرخور  ۀنکت

ظـواهر   ۀشود و هم هیچ مرز و خط قرمزي معتبر و محترم شمرده نمیـ   شود دین عرضه می
به همین جهت است که بـدعت  رد. گی برمیدرو نصوص دینی و احکام و قواعد ثابت را نیز 

مورد لعـن و نفـرین   ، گذار با اینکه از منفورترین رفتار خلاف دینی و اسلامی است و بدعت
شود. برخـی از نویسـندگان در    در این نسخه مجاز شمرده می، دین و اولیاي دین قرار گرفته

  نویسند: این باب می
بدعت  عصر، الان عصر ی بود...یاستثناشد؛ چون چیزي  مذموم شمرده می، بدعت در گذشته

بنـا بـه تعبیـر    ، گذاري عصر انتخاب است... این بدعت، است؛ چون در جهان مدرنیته عصر
  25در عصر تجدد یک جبر است.، اي از محققان پاره

 .هاي وحیانی خالی شـود  آن است که صدف دین از گوهر معرفت و آموزهاندیشه این  ۀنتیج
 هـاي  هشـدار داده و آن را یکـی از شـیوه   دربـارة آن  رآن کـریم  این همان چیزي است که ق ـ
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با دستکاري در  برشمرده است. مخالفانی که انبیا معاندان دین در مخالفت و مبارزه با اهداف
 دهنـد.  نشـان مـی   راهـه را بـه بشـر    ، کـج به جاي صراط مستقیم، محتواي دین و تحریف آن

دارنـد و   ) از راه خدا باز مـی دهند و (مردم را خرت ترجیح میٱها که زندگی دنیا را بر  همان«
). منظور از 3(ابراهیم:  »خواهند راه خدا را منحرف سازند، آنها در گمراهی آّشکار هستند می

مسـلک   کوشند دیگران را همرنگ خود و هم این است که آنها با تمام قوا می» یبغونها عوجا«
الهی را کج کنند، و با افـزودن خرافـات،    کوشند راه مستقیم خویش سازند، به همین دلیل می

  26هاي زشت به این هدف برسند. سنت  ها و ابداع و انواع تحریف
گویند این روش براي توانمند ساختن دین و صیانت  سازي دین می عصري ۀحامیان نظری

 گویند با این تـأویلات و تفسـیرهاي دنیـوي    اما نمی، اجتماع است ۀاز حضور دین در عرص
معنـاي   اجتماع دخالت نماید؟ آیا با تجویز بدعت کـه بـه   ۀماند تا در عرص دین میچیزي از 

توان دین را  می، در مقابل دین قرار دارد و کاملاً، دخالت دادن عناصر غیردینی در دین است
توانمند ساخت؟ مگر آنکه مراد از دین همـان ایـدئولوژي سـکولاریزم باشـد کـه در دنیـاي       

نمایـد   و نقش فرانهادي را در آنجا ایفا میشود  میشناخته ، دین وحیانیبدیل عنوان  به ،غرب
ایـدئولوژي سـکولاریزم در دنیـاي    دادن  جـا و این نسخه سازوکار مناسبی اسـت در جهـت   

  اسلام و ایران اسلامی.

  تعارض عقل و دين و افتراق ساختاري .۲-۱
 ست:مرتبط دانستن افتراق ساختاري با عرفی شدن ناشی از دو امر ا

همـین نوشـتار بـدان     ۀشناسی مسیحیت اسـت کـه در ادام ـ   فرض محوریت دین پیش .1
 ساختاري کلیسایی نـدارد. ، در حالی که اسلام و ادیان توحیدي و وحیانی ؛خواهیم پرداخت

لذا کاهش نقش فرانهادي آن در فراینـد افتـراق   ، شد دین مسیحیت در نهاد کلیسا محدود می
 دن دین مسیحیت تفسیر شده است.عرفی شمعناي  به ،ساختاري

تغییرات اجتماعی از لوازم زندگی بشر بوده و جوامع  فرض تعارض عقل و دین. پیش .2
کرده است. بشر نیز با استفاده از عقل کـه در  سپري هایی را  دگرگونی، انسانی از هنگام تکون

ة زنـدگی اجتمـاعی، بـه    هاي جدیدي براي ادار شده، راه و روش یادبیات دینی پیامبر درونی معرف
هاي طبیعی این تحولات حرکت از بسـاطت بـه    تناسب این تحولات اختراع کرده است. از ویژگی

که دنیاي امـروزه کـه صـنعتی بـودن و گسـترش شهرنشـینی از        پیچیدگی بیشتر است. چنان
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هـاي   افـزوده و نیازمنـدي   ایـن پیچیـدگی   بـر است، ممتاز آن نسبت به جهان گذشته  ویژگی
نیاز به تقسیم کار پیچیده و نیـز پیـدایش   نتیجه در را فراروي بشر قرار داده است. و جدیدي

  یی به مطالبات جدید اجتماعی است.گو پاسخ هاي تخصصی براي نهادها و سازمان
نبـودن  فقـدان تقسـیم کـار پیچیـده و      در گذشته به دلیـل سـادگی زنـدگی اجتمـاعی و    

، آموزشـی ، اعـم از قضـایی  ، مختلف اجتماعی یی به نیازهايگو پاسخ ،هاي تخصصی سازمان
علمـاي دیـن و   ، با تـلاش  گیرد نهادهاي تخصصی انجام میمدد  بهکه امروزه  ...خانوادگی و

و احساس نیـاز  ، گرفت. اما با پیچیده شدن زندگی صورت میـ و نه دین  ـ روحانیت  ۀجامع
 آمدنـد کـه  پدید زئی هاي ج نهادهاي تخصصی با شرح وظایف و نقش، به تقسیم کار پیچیده

بخشـیدن بـه مناسـبات    نیازهاي مختلـف و سـامان    یی به بخشی ازگو پاسخ دار هریک عهده
هاي جدیدي متناسب با مناسبات جدیـد اجتمـاعی    واقع عقلاي جامعه شیوهجدید شدند. در

نتیجـه کارکردهـاي مختلـف    در، براي سازماندهی و مدیریت زندگی جدیـد ایجـاد نمودنـد   
  به نهادهاي تخصصی واگذار کردند.، دارش بودند علماي دین عهدهکه را اجتماعی 

کـه گفتـه   گونـه   همـان  زیرا ؛عرفی شدن دین است؟ خیرمعناي  به اما آیا این فرایند تغییر
شـود   نتیجه دستاوردهاي عقلی نیز غیردینی تلقی نمیین در برابر عقل قرار ندارد و درد، شد

دگرگـونی در نقـش   ، مـدیریت زنـدگی و از پـی آن    هاي عقلایی جدید براي تا اختراع شیوه
علمـاي  معنـاي   بـه  و روحانیت در راستاي عرفی شدن دین ارزیابی شود. دین اجتماعی علما

شود. معنا ها به عرفی شدن  و واگذاري برخی نقش، دین نیست تا تغییر در نقش عالمان دین
منطبق با اصـول و قواعـد   نیز عقلی  هاي نقلی و یعنی حاکمیت آموزه، دین یعاجتماحضور 

هـاي   ها در نهاد عرفی شدن دین در صورتی است که این آموزه، بنابراین .کلی دین بر جامعه
نه اینکه جاي عالم دینی و روحانیت در آن نهاد خالی باشد. و ، مختلف حضور نداشته باشند

صوصـیت  خلحـاظ  به ، حضور عالم دینی در آن تأکید شده است هاي اجتماعی که آن پایگاه
  اي است که علما در استنباط احکام دینی و انطباق آن با موضوعات متنوع دارند. ویژه

تواند شکل نهادي بـه خـود بگیـرد و بـه نهـادي مسـتقل در کنـار سـایر          دین نمی اساساً
یی بـه  گـو  پاسـخ  اش در سـبب طبیعـت بنیـادي    نهادهاي اجتماعی تبدیل گردد؛ زیرا دیـن بـه  

با آنها ، الگوي زندگی ۀدهی به غایات و ارائ معنابخشی به حیات و جهتسؤالات وجودي و 
تـرین   در نـازل ، دلیـل ماهیـت متفـاوتش    نـد فـرق دارد و بـه   ا گیري از بیرون که محتاج جهت

کند که همچون چتري فراگیر بر نهادهـاي   حکم یک فرانهاد یا نهاد غالب را پیدا می، صورت
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سازد. لذا فرض موقعیت نهادي براي دیـن در   یش متأثر میاندازد و آن را کماب دیگر سایه می
تصویر  27.حتی از نوع مسیحی آن چندان صائب نیست، هاي تمایزیافته جوامع جدید ساخت

عرفی شدن از دین در طی فرایند افتراق ساختاري تنها در صـورتی قابـل ترسـیم اسـت کـه      
بـه   وشـوید  ی دیـن دسـت   ختوجودشـنا از مبانی معرفتی یا مسئله، انسان در هنگام تصویر 

دسـت یـازد و در غیـر ایـن     ، تفسیر جدیدي از دین که مبتنی بر معرفت بـاور دینـی نیسـت   
اعتبـار  ، هـاي دینـی   گـزاره  دار ورصورت تا هنگـامی کـه دیـن از هویـت معرفتـی بـر خـو       

 اجتماعی محفـوظ هاي موقعیت برتر و فرانهاد نسبت به سایر نهاد، داشته باشدشناختی  جهان
گیـرد. تفسـیر و    ل مـی کاجتماعی بر مبناي آن شـ   و تفسیر و توجیه رفتارهاي سیاسیاست 

نبایدهاي اجتماعی  بایدها و ةداوري دین دربارمعناي  به ،اجتماعیـ   توجیه رفتارهاي سیاسی
  28و قضاوت دین در مورد نظارت اجتماعی است.

ها و قوانین کلیسایی بـه   در جوامع غرب گرچه نظام ارزشی سکولار حاکم است و آموزه
اش را حفظ نمایـد و عرفـی    دلیل ضعف درونی و بحران مشروعیت نتوانست نقش فرانهادي

تحقق یافت، در عین حال امر دیگري به نام ایدئولوژي سکولاریزم جانشـین دیـن شـد کـه      شدن
برخاسـته  کند. به این معنا که دنیاي غرب در خلأ قـوانین اجتمـاعی    نقش بدیلی براي آن بازي می

ات اجتماعی بر مبناي ایدئولوژي سکولاریزم و بنیاد اومانیسـم تـدوین نمـوده و ایـن     راز دین، مقر
اجتمـاعی آن جامعـه   ـ   مثابۀ دین جدید و در قامت فرانهاد در عرصـۀ سیاسـی   ایدئولوژي به

  .کند و سلطه و نفوذ خود را همچنان بر سایر نهادهاي اجتماعی حفظ کرده است ایفا می نقش

  شناسي مسيحي دين .۲
 از مسـائل ، دنیـاي جدیـد   درویژه  به پیوند دین و دولت ةتحلیل نحو، گونه که گفته شد همان

اسـت. عرفـی شـدن کـه کیفیـت ایـن رابـط را         شناسان بوده جامعه دغدغۀ مورد علاقه و نیز
و  با ادبیاتکوشیدند شناسان  شناسی دین است. جامعه جامعه ةاز مسائل حوز، دکن بررسی می

  کنند.یک واقعیت اجتماعی بررسی عنوان  به را  شناختی این پدیده روش جامعه
شناسـان   هاي جامعه دینی که محور تحلیل جامعه وشخصیت مطلوب تردیدي نیست که 
شده مسیحیت اسـت. در حـالی کـه بـین دیـن       جامعه و دین تحریف، دین قرار گرفته است

قرائت شـیعی آن تفـاوت جـوهري وجـود دارد.     ویژه  به ،کلیسایی و دین اسلام ةشد تحریف
تبیین یک نظریه در صورتی در بـاب جامعـه و واقعیـت اجتمـاعی مصـداق دارد کـه بـا آن        
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توانـد   نمـی ، اسـاس واقعیـت دیگـر بنـا شـده     اي کـه بر  وگرنه نظریـه ، واقعیت سازگار باشد
عرفی شـدن   ۀریآن نظریه باشد. نظ ۀواقعیت دیگر متمایز از موضوع مورد مطالع ةکنند توجیه

محـور  غربی با شرایط اجتماعی حـاکم بعـد از رنسـانس را     ۀدین کلیسایی و جامع ۀکه رابط
دین و دولت را در اسـلام کـه بـا دیـن      ۀمطالعه قرار داده است چگونه خواهد توانست رابط

  تبیین کند.، کلیسایی تفاوت اساسی دارد
شـناختی ناشـی از    وشخطـاي ر ، در کـاربرد یـک نظریـه    ملاحظه نکـردن ایـن تفـاوت   

شناس را به جاي دیدن و توصیف و تحلیل واقعیـت خـارجی بـه     ي است و جامعهرداو پیش
واقـع او  دارد. در بر واقعیت خارجی وامـی ، ها و باورهاي پذیرفته شده در ذهن تحمیل ارزش

داوري ارزشی پذیرفتـه ببینـد و    گونه که در ذهنش با پیش خواهد کوشید دین و جامعه را آن
  گونه که هست. نه آن، لیل کندتح

 زمین انتظاري جز این نیست که غـرب را محـور عـالم بداننـد و     شناسان مغرب از جامعه
 ۀآن را ملاك ارزیابی تحولات دیگر جوامـع قـرار بدهنـد. بـه گفت ـ     فرایند تحولات اجتماعی

  :تقی جعفريمحمد علامه
شود چنان  شناسی دین نوشته می جامعه و جامعه دین و ةزمین دربار هایی که در مغرب کتاب

 ویـژه در جوامـع اسـلامی (مگـر     زمین و به شناسی دین در مشرق از دین و جامعه و جامعه
یا دینی  زمین و مشرقعنوان  به اي زمین نقطه ةورزند که گویی در کر  اشاره) غفلت میطور  به

  29.اند اسلامی وجود نداشته ۀبه نام اسلام و جوامعی تحت عنوان جامع
هاي اسلامی آشنایی دارنـد و   ا تعجب آنجا است که نویسندگان جوامع اسلامی که با آموزهام

ند، این نظریـه  ربیش اطلاع دا هاي کلیسایی کم و نظیر این آیین وحیانی نسبت به آموزه از امتیاز بی
ردازي پ ـ در آن تردیدي روا ندانستند، بلکه به توجیـه و نظریـه  تنها  نه را به صورت مطلق پذیرفته و

  آن نیز پرداختند، و عرفی شدن را سرنوشت قطعی همۀ جوامع و ادیان معرفی کردند.
هاي بنیـادین   واقع ضعفکه دررا هاي دین کلیسایی  اي ویژگی اینجا مناسب است که پاره

  بیان نماییم.، آن در برابر فرایند عرفی شدن است

 جداانگاري دين و دنيا. ۱-۲
دین کلیسایی تقابـل افکنـدن بـین دیـن و دنیـا اسـت. در ایـن         هاي ترین ویژگی از شاخص

مسـئولیت دیـن قـرار     ةاز خـارج از حـوز  تنهـا   نـه  جهـانی  گرایانه مسائل ایـن  رویکرد تجزي
مسائل مربوط بـه انسـان بـه دو نـوع      حقیقتهویتی غیردینی دارند. در بلکه اساساً، گیرند می



   ۱۳۹ هاي نظرية عرفي شدن فرض نقد و بررسي پيش

امـور عرفـی و    ن آنها وجـود نـدارد؛ یعنـی   شوند که هیچ سنخیتی بی متمایز تقسیم می کاملاً
جهـانی و   موضـوعات ایـن  ، قدس و در مقابـل  حوزةقدسی یا دنیوي. دین و مسائل دینی به 

 ،دنیـوي  ةفرض دخالت دین در حـوز  با توجه به این پیش عرف تعلق دارند. ةدنیوي به حوز
  شود. باعث عرفی شدنش می، امور حیات اجتماعیویژه  به

 اجتمـاعی و پیونـد دیـن مسـیحیت بـا سیاسـت       ةدخالت کلیسا در حـوز به همین دلیل 
با هر گامی که مسیحیت در : «شجاعی زندتعبیر شده است. به تعبیر  عرفی شدن آنمعناي  به

از جـوهر اصـیل تعـالیم    ، داشـت  مـی اي خـود بر  افیـایی و بسـط آمـوزه   جهت گسترش جغر
تحلیل این  30.»شد تر می وي نزدیکآلایش و صریح عیسی دورتر و به یک آیین سراسر دنی بی

 و دن ـقدسـی فـرق دار   با امور مـاورایی و  بدین صورت است که امور دنیوي ماهیتاًموضوع 
دینی  ذاتاً دتوان دیگر نمی، ذات و ماهیتی دارد، چیز که خودهر . اساساًندشو هرگز قدسی نمی

سـاختمان یـا ذات   ، »بآ« تواند دو ذات و دو ماهیت داشته باشد؛ مـثلاً  نمیشیء شود؛ زیرا 
علـم و  ، حکومـت ، عـدل مسئلۀ  اي دارد و به همین جهت آب دینی و غیردینی نداریم. ویژه

شـود.   فلسفه مانند اینها نیز این گونه است که دینی شدن یا دینی بودن براي آنها تصور نمـی 
 ۀرص ـبلکـه امـور مقدسـی کـه وارد ع    ند، شو امور دنیوي و بشري قدسی نمیتنها  نه ،بنابراین

به ایـن   ند؛شو عرفی می کاملاً دهند و میقداست خود را از دست  شوند ارزش و طبیعت می
آنچه به نشیند و هر غبار طبیعت بر آن می شود و طبیعی می، آید آنچه به طبیعت میمعنا که هر

امر ، اجتماع بشري طبیعت و ۀدر عرص، به دیگر سخن .شود بشري می، آید اجتماع بشري می
. نتیجه آنکه باید دیـن مقـدس و تعـالیم    وجود نداردماوراي اجتماع بشري  طبیعی وماواري 

، هـاي اجتمـاعی   بـه عرصـه  ، هـاي فـردي فراتـر نگذاشـته     پاي خود را از محدوده، قدسی آن
ر اثـر ایـن دوگـانگی    ب ـسیاست بشري قدم ننهد؛ چـون  ، یک کلمه حکومتی و معیشتی و در

قدسـی کـردن چنـین امـوري      ةاز عهـد تنهـا   نه دین ،ماهوي بین دین و امور بشري و دنیوي
  31شود. رود و امر عرفی و بشري می آید؛ بلکه تقدس خود دین نیز از بین می نمیبر

فرض است که پیوند دین و دولت امري غیرمقبـول و عـدم دخالـت     اساس همین پیشبر
پذیرفتـه شـده   اصلی محترم و ، دین مسیحیت در، ساحت ةویژه حوز هب، دین در امور جامعه

گویـاي همـین   » واگـذار بـه خـدا    کار قیصر را به قیصر و سهم خدا را«معروف  ۀجمل .است
  واقعیت است.
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، کـولانژ دو فوسـتل انـد.   زمین نیز به این واقعیـت اذعـان کـرده    بسیاري از متفکران مغرب
د و گفـت  کـر گوید: دین مسیح مذهب را از حکومت تفکیـک   باره می اینمورخ فرانسوي در

. عیسـی بـه مـردم    شودتواند با موجودات ارضی آمیخته  آسمانی است نمی، چون مذهبکه 
خداوند است به خداوند ادا کنید و تـا  را از از قیصر است به قیصر و آنچه را گفت: آنچه  می

آن زمان کسی به این صراحت خداوند و حکومت را از یکدیگر متمایز نشمرده بـود... دیـن   
و  ، چشـم پوشـید  که مذاهب قدیم بر اجتماعات بشـري داشـت   از سلطه و حکومتی، مسیح

  32گونه مناسبتی نیست. اظهار کرد که مذهب را با حکومت هیچآشکارا 

 مسيحيت و عقلانيت. ۲-۲
در بررسی فرایند عرفی شدن است. مسـیحیت بـا توجـه بـه     مهم عقلانیت ابزاري از عناصر 

یا دارد و نیز تأکید و ترویج رهبانیـت و  دن اي که نسبت به دین و گرایانه همان رویکرد تجزي
تواند داشته باشد. اما صرف نظر از این  عقلانیت جدید ندارد و نمی سنخیتی با، گزینی عزلت

گرایی تقابـل دارد.   هاي مسیحیت با عقل و عقل بسیاري از آموزه ةشالود نوع عقلانیت اساساً
  است. هایی از این حقیقت نجات نمونه ةآموز تثلیث و  ةتأیید آموز، گرایی تأکید بر ایمان
  گوید: میباره  ایندر شهید مطهري

اصطلاحى هم خودشان وضـع   .ماوراى عقل و فکر شناخته شده است، دین مسیحى اصولاً
کردند که اینجا قلمرو ایمان است نه قلمرو عقل؛ یعنى براى ایمان یک منطقه قائل شـدند و  

حسـاب   ،اب عقل و فکر کردن یک حساب اسـت گفتند حس، دیگر ۀبراى عقل و فکر منطق
در قلمـرو ایمـان حـق    ، خواهى فکر کنى حساب دیگرى است. تو مى ،ایمان و تسلیم شدن

  33حق فکر کردن در اینجا نیست. ،قلمرو ایمان فقط قلمرو تسلیم است، فکر کردن ندارى
آمد که بـه  پدید خدا  ةنارسا دربار یک سلسله مفاهیم کودکانه و  همین نگرش بود کهپایۀ  بر

نع قـا تنهـا   نـه  ،فکـر را  روشـن  هوش وافـراد بـا  نتیجه درداد و  هیچ وجه با حقیقت وفق نمی
انگیخت. کلیسـا بـه خـدا تصـویر      میبر ضد مکتب الهی بر ساخت و بلکه متنفر می، کرد نمی

انسانی داد و خدا را در قالب بشري به افراد معرفی نمـود. افـراد تحـت تـأثیر نفـوذ مـذهبی       
  34هاي انسانی و مادي تلقی کردند. خدا را به همین قالب، کلیسا از کودکی

  فرض نقد اين پيش
شناسی و تعمیم مدعیات آن به دیگـر   نظریه بر این نوع دین گونه که گفته شد بناي یک همان
 ۀعرفی شدن که مـدعیاتش همچـون قواعـد فلسـف     ۀشناختی است. نظری خطاي روش، ادیان
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آن را سرنوشـت  ، شناختی در یک خطاي روش، معرفی شده و حامیانش عام و فراگیر، تاریخ
شناسی کلیسایی بنا شده که ارتباطی با دیـن عقلانـی    دین ۀبر پایاند،  شمردهادیان  ۀقطعی هم

گـري   تبیـین سـازد و   علمی بودن مدعیاتش را با چالش مواجه می، و این نقیصه، اسلام ندارد
هـاي   سـازد. در ادامـه بـه تفـاوت     اثر مـی  کارآمد و بیخصوص ادیانی چون اسلام ناآن را در

اشـاره  ، و عقـل و عقلانیـت  ، گفته؛ جداانگاري دین و دنیا ه پیشصبنیادین اسلام در دو خصی
  کنیم. می

و اندماجی است؛ یعنی دنیا و آخـرت را در کنـار    دین زندگی، خلاف مسیحیتاسلام بر
بلکـه دخالـت   ، افکنـد  و آخرت تقابلی نمیدهد و هرگز بین دنیا  توجه قرار میدر کانون هم 

، قـرآن کـریم  ، رو ایـن دانـد. از  رسـالت خـود مـی    حیات اجتماعی را وظیفه و ةدر دنیا و ادار
مؤمنان را به تعاون بر  داند و انبیاي الهی می ۀانسانی را رسالت هم ۀبرقراري عدالت در جامع

راي پیشگیري از تجـاوز نظـامی   مسلمانان را به کسب قدرت بنیز خواند و  فرامی محور تقوا
 ۀنفـی سـلط   سیاسـی و  آنـان را بـه اسـتقلال اقتصـادي و    همچنـین   .کند دشمنان دعوت می
اسـتقرار   طور آنان را به اجراي حدود الهـی بعـد از تمکـن و    دهد و همین بیگانگان توجه می

 ودهـد   اسلامی را به رایزنـی در امـور اجتمـاعی توجـه مـی      ۀدهد و جامع فرمان می، قدرت
بـراي تحقـق    35.شـمرد  قدرت لازم میمهار نظارت اجتماعی را براي اجراي صحیح قانون و 

تنظیم مناسبات اجتماعی در اختیـار بشـر قـرار     ۀاحکام و قواعد فراوانی در زمین، این منظور
  :امام خمینی ۀداده است. به گفت

اسـت. از یـک   از نسبت صد به یک هم بیشـتر  ، نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادي آن
سـه چهـار   ، دارداحکام اسلام را دربر ۀکتاب است و هم 50دوره کتاب حدیث که حدود 

مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقداري از احکام هـم  ، کتاب
 سیاسـت و  حقوق و، اقتصادیات، مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات

  36تدبیر جامعه است.
ان االله «: پیامبر اکرم ۀو به گفت، گزینی مردود شناخته شده است در اسلام رهبانیت و عزلت

حذر داشتن بر اولیاي دین ضمن 37.»لم یکتب علینا الرهبانیۀ رهبانیۀ امتی الجهاد فی سبیل االله
تـرین سـطح زهـد و     عـالی ، جامعـه در خـود نیـز در عـین حضـور     ، پیروانشان از این روش

 و پیروانشان را به پیمودن این راه و حرکت به سـمت اشتند به دنیا را به نمایش گذنبستن  دل
  38.»شود آخرت فراهم می ۀتوش، با دنیا«کردند:   آخرت از متن دنیا دعوت 
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سـخن گفـتن از   ، با توجه به نگاه اندماجی اسلام به دین و دنیـا و ماهیـت اجتمـاعی آن   
 ةاسلامی دو حـوز  خواهد بود. در اندیشۀمعنا  یدر این دین ب، عرف قدس و ةتقابل بین حوز

آیـد.   کار عبثی بـه حسـاب مـی   ، که تفکیک بین آن دواند  آمیختهعرفی چنان با هم  قدسی و
 اخلاق و الهی در عقاید و ۀجنب مندي از صبغه و قدسی بودن در منطق اسلامی مبتنی بر بهره

فاعـل بـه دسـت     ویی فعـل و نیک ـ آن نیز در پرتو حسـن و  اجتماعی است و افعال فردي و
از امـر  ، کننـد  نیازهاي خود ایجاد می ها به مقتضاي طبیعت و انسانآنچه آید. از این منظر  می

زنـدگی   ۀاعمال انسان کـه لازم ـ  ها و فعالیت بسیاري از، شدن مستثنی نیست. بنابراین  قدسی
در قلمـرو قدسـی   تواند  می، آید امور عادي یا عرفی به حساب می ست وا مادي او طبیعی و

در ، گیـرد  که براي تأمین خانواده انجام می تلاشی را کار و امام صادق، رو ازاین .قرار گیرد
نیـز   امـام رضـا   39.»علی عیاله کالمجاهد فی سبیل االله الکاد«: هد د می ردیف امر قدسی قرار

پیونـد برقـرار   ـ مثـل جهـاد در راه خـدا      ـ  بین این امر به ظاهر عرفی با مفهوم قدسیتنها  نه
آن به بـالاترین   تواند در پرتو برد که انسان می می قدر میزان تقدس آن را بالا بلکه آن، کند می

  لقاي پروردگارش نایل آید. و مدارج عالی بشري
بشر و رفتار مخصوصـی از او   گونه نیست که دین بخواهد تنها اعمال خاصی از اینپس، 

 ۀبلکه لیاقت و استعداد نـورانی شـدن در هم ـ  ، اموري مقدس بداند ـ  نیایش مانند دعا و ـ  را
ماننـد  ، دلیل نقلی استفاده شـود  چه اعمالی که از ؛جوانب زندگی انسان وجود دارد اشکال و

 مربـوط بـه امـور زنـدگی و     وبرآمده چه اعمالی که از دلیل عقلی دین ، حج و...، هروز، نماز
  ند مقدس شود.توا همه اینها میاست، معیشتی جامعه 

که از اعمـال   يا گونه غیرمهم نیست به هیچ فرقی بین امور مهم و، در این گروه از اعمال
حکومـت  ، مثل ساز اجتماعی آشامیدن تا امور سرنوشت، و مانند خوردن، اهمیت به ظاهر کم

 ـ، امکانـات اقتصـادي   ۀتهی ـ، مسائلی چـون توزیـع ثـروت    قوانین جامعه و و خـدمات   ۀارائ
  40قدسی باشد. تواند دینی و همگی می، خارجی حفظ امنیت داخلی و، درمان بهداشت و

  جايگاه عقلانيت ابزاري در اسلام
، ابزاري. عقلانیـت ابـزاري یکـی از سـطوح    ، ارزشی ادین،یبن: عقلانیت سطوح مختلفی دارد

. تمشیت زندگی و مدیریت جامعـه بـدون داشـتن ایـن نـوع      استترین سطح آن  بلکه پایین
کـارگیري هرچـه    بـه ، کارآمدي نظام اجتمـاعی  پذیر نیست. یکی از مسیرهاي امکانعقلانیت 
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هـاي زنـدگی وجـود دارد؛ از     بخـش  ۀتر این نوع عقلانیت است. این عقلانیت در هم ـ دقیق
اجتماعی تا سـطوح کـلان جامعـه و نهادهـاي اجتمـاعی.      نهاد ترین  کوچکعنوان  به خانواده

هـاي   ویژه در کنـار دگرگـونی   هب، ایم یچیده اجتماعی مواجهامروزه که با روابط و تقسیم کار پ
اهمیـت ایـن نـوع    ، سـازد  که هر روز انسان را با مقتضیات جدید مواجه می شتابان اجتماعی

  شود. عقلانیت بیشتر نمایان می
دینی که بر فرضیۀ جدایی دنیا و آخرت، امـور مـادي و معنـوي و حـوزة عـرف خـط بطـلان        

داند و در این زمینـه هرگـز    اي مردم و حیات اجتماعی را وظیفۀ خود میکشد و دخالت در دنی می
دانـد،   شود، بلکه نقش فرانهـادي را وظیفـۀ ذاتـی خـویش مـی      اي قائل نمی براي خود شأن حاشیه

توجه باشد، بلکه جوهر چنین دینی اهتمام بسـیار بـالا    تواند به این سطح از عقلانیت بی هرگز نمی
  دهد. می روشنی نشان هاي اسلام همین حقیقت را به طلبد. مطالعۀ آموزه میبه عقلانیت ابزاري را 

دیـن را نبایـد   ، فرض تعارض بین عقل و دین گفته شد گونه که در بخش نقد پیش همان
، نصوص و ظواهر متون محدود کرد. با توجه به این نکته و ملازمه بین عقل و شـرع به تنها 

، ارض بـا اصـول و قواعـد موجـود در متـون دینـی      و دینی بودن دستاوردهاي عقلـی نامتع ـ 
جامعه یا همـان دسـتاوردهاي عقلانیـت     ةعقل معاش انسان در باب ادار ها و نظریات  فرضیه
مطالعـه در متـون   ، بـا  شوند. صرف نظـر از ایـن حقیقـت    دینی محسوب می، واقعدر، ابزاري
اه بلنـد دیـن را بـه    نگ ـ، آیات قرآن کریم و روایات نقل شـده از معصـومان  از اعم ، دینی

  توان مشاهده کرد. عقلانیت ابزاري به بهترین وجه می
هـاي ایـن    براي فهم جایگاه عقلانیت ابزاري در اسلام مناسب است به برخی از ویژگـی 

تعادل در ، ریزي برنامه، کارآیی، گري محاسبه، دقتاند از:  عبارتکه  شودنوع عقلانیت اشاره 
  . نظم و...، سنجی زمان، یم کارتقس، دوراندیشی، تولید و مصرف

توجـه  در کـانون  هاي اسلامی نیـز   شده در عقلانیت ابزاري در آموزههاي یاد ویژگی ۀهم
یید و تشویق ایـن سنــخ   أدر باب تفراوانی آیات و روایات ، قرار گرفته است. در متون دینی

 نبــوي و علــوي   ةدر سیـر وارد شده وـ که به عقـل معاش معروف است  ـ از عقلانیت  
  عقل معاش به بهترین وجه مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

آموزد که براي دنیاي خود چنان تلاش کند که گویا بـراي همیشـه در    می اسلام به انسان
آخرت نیز باید طوري عمل نماید که گویـا  در مورد  که ؛ چنانهمین عالم زندگی خواهد کرد

  41.»واعمل لآخرتک کانک تموت غداً ك کانک تعیش ابداًاعمل لدنیا«: میرد فردا می
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 ۀباشـد؛ زیـرا لازم ـ   توجـه  لـوازم آن بـی   تواند به عقل معـاش و  چنین نگاهی به دنیا نمی
  بیان شده است. گونه زندگی پایبندي به مقتضیات عقل ابزاري است که قبلاً این

گونه عمل  و اینم دهیم انجاخوب  با استحکام وکارهاي خود را در نگاه دینی ما مکلفیم 
  42».احکمه اذا عمل عملاً لکن االله یحب عبداً«: گیرد می مورد پسند خداي سبحان قرار

اسلام تدبیر زندگی و پرهیز از عمل نسـنجیده و در نظـر گـرفتن جوانـب یـک       منظر از
و اندیشـیدن  یـاران خـود را بـه     پیامبر اکـرم ، رو اینازاست. از لوازم عقل معاش ، موضوع

فاعمـل بعلـم    اذا عملـت عمـلاً   !یا ابـن مسـعود  «: خواندند تدبیر در هنگام اقدام به کار فرامی
امـت اسـلامی را از نپیمـودن ایـن     که  چنان 43».علمبغیر تدبیر و ان تعمل عملاًعقل وایاك وو

  44».ما اخاف علی امتی الفقر انی اخاف علیکم سوء التدبیر« داشتند: مسیر برحذر می
اش  حتی در آخرین روزهاي زندگی علیچنان ارزش دارد که حضرت  نظم در امور آن

  45».اوصیکما بتقوي االله ونظم امرکم«: نیز بر آن تأکید کرده است
مشکل یا ناممکن ، روي در امور معیشت و پرهیز از اسراف پیشرفت و توسعه بدون میانه
هـاي عقلانیـت    ، از ویژگـی هاي دینی، التزام به ایـن موضـوع   هخواهد بود؛ به همین جهت در آموز

  46.»افضل الناس عقلاً احسنهم تقدیراً لمعاشه واشدهم لمعاده«ابزاري شمرده شده است: 
ایـاك  « :هـا اسـت   گیـري از حـداکثر فرصـت    اسـتفاده از زمـان و بهـره   ، لوازم مدیریت از

  47».والتفریط عند امکان الفرصه فانه میدان یجري لاهله الخسران
دار  عهـده  مظهر فقاهت و عدالت در مقام نیابـت امـام  عنوان  به کسی که، در نظام دینی

از ،  موظـف اسـت در مقـام اجـراي احکـام دینـی      ، شـود  اسلامی مـی  ۀزعامت سیاسی جامع
عـلاوه بـر آنکـه در شـناخت و اسـتنباط       ؛ترین نحو استفاده کنـد  عقلانیت ابزاري به شایسته

نیت متافیزیکی و از عقـل عملـی بهـره    از عقلا، احکام و همچنین در اصول و مبانی اعتقادي
  48برد. می

، تأکیدي که در اسلام بدان شده اسـت با وجود  يتوجه اینکه عقلانیت ابزاردرخور  ۀنکت
هاي معرفتی غربـی کـه    بنیان برخلاف ؛اعتبار و ارزش آن در طول عقلانیت ارزشی قرار دارد

واقع مدرن بـودن  و در رزیابیاجتماعی در چارچوب عقلانیت ابزاري ا هايرفتار ۀهم، در آن
ی با همین معیار سنجیده و رفتار اجتماعی بیـرون از آن سـنتی و غیرعقلانـی    عزندگی اجتما

بر مقتضـیات عقلانیـت ابـزاري و نقـد     تأکید با هاي اسلامی  آموزه، شود. بنابراین پنداشته می
هـاي زنـدگی ندیـده     در مناسـبات اجتمـاعی و برنامـه    معرفتی که لوازم این نوع عقلانیت را
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داند. حکمت این  می آن را عقلانیت ارزشی و بنیادین ةدر عین حال اصول و شالود، گیرد می
رفتار اجتماعی را با نگـاه بـه اهـداف کلـی حیـات بشـري        ۀهم، موضوع آن است که اسلام

، از قبیـل امنیـت  ، دگی اجتماعیعنایت به اهداف زنبا اسلام ، دهد. به عبارت دیگر سامان می
اینها را جزو اهداف متوسـط تلقـی   ، اند که از دستاوردهاي عقلانیت ابزاري، پیشرفت، و رفاه
یعنی سعادت اخروي و قـرب  ، عالی زندگی را همان هدف کل حیات هاي اما هدفکند،  می

اي عالی تدوین ه نظام ارزشی حاکم بر جامعه را مطابق همان هدف، رو ایناز .شناسد  الهی می
اسـاس،  همـین  بـر  هاي ارزشی الهی و غیرالهی اسـت.   ترین تفاوت نظام کند و این بزرگ می
گونه قواعد اجتماعی که ما را به اهداف متوسط نزدیک نماید ولی با اهداف کلـی حیـات   هر

، شـود  در فرهنگ و منطق اسلامی مردود و غیرعقلانی معرفی می، بشري تعارض داشته باشد
  عقلانی شناخته شود.، ر نظام معرفت غربیهرچند د

وجود اجتهاد و دخالت زمـان  ، شده دیگر در باب تفاوت اسلام با مسیحیت تحریف ۀنکت
و مکان در احکام است که آن را به دین زندگی تبدیل نمـوده و در برابـر نیازهـاي زمانـه و     

و عنصر زمان و مکان در جایگاه ممتاز اجتهاد  ساخته است. اساساً تغییرات اجتماعی توانمند
تغییـر شـرایط زیسـتی بشـر اسـت.       پذیرش تحولات اجتماعی ومعناي  به میان علماي شیعه

 اسـلام تعبیـه شـده اسـت تـا کارشناسـان دیـن را بـراي         راهکار مهمی است کـه در اجتهاد 
سنت و نیز رهنمودهـاي   گیري از کتاب و از طریق بهره، یی به نیازهاي متغیر انسانیگو پاسخ

  توانمند سازد.، مکان عقل و در نظر گرفتن عنصر زمان و
هاي بنیادین بین اسلام و دین کلیسایی اسـت کـه عرفـی شـدن را      همین تفاوت، بنابراین

عرفـی شـدن را    ۀنظری گري کند و تبیین تبدیل می غربی  ۀواقعیت تاریخی و منحصر به جامع
غربی نیـز  اندیشوران د تأکید برخی که این موضوع مور چنان ؛سازد اسلام مخدوش می ةدربار

فراینـدي   مفهومی غربی است که اساساً، قرار گرفته است. آنان بر این باورند که عرفی شدن
توصـیف  ، خصوص به بارزترین وجهی در طول قرن جاري در غرب رخ داده اسـت  را که به

رهاي اسلامی اطلاعی کسانی که از اسلام و کشو، ترنر تا وبراز همان ابتدا از ویژه  به کند؛ می
  49کردند. تشکیک می در مورد شمول فرایند مذکور بر این موارد تردید و، داشتند

هـایی کـه در    پیشـرفت در پی زمین  مغربوران  اندیشهرغم این واقعیت بسیاري از  هاما ب
 باور شدند کـه ایـن تحـول   این بر کردند، علم و تکنولوژي مقارن با عرفی شدن کلیسا  ۀزمین

مطلق دین مانع سـعادت   بلکه اساساً، دین کلیسا بوده ةرها شدن جامعه از سیطر ۀنتیجتنها  نه
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دنیوي و پیشرفت جوامع انسانی است و به صلاح جامعه و دین اسـت کـه دیـن از حضـور     
یـک نهـاد اجتمـاعی    عنـوان   بـه  جامعه برود و ۀتدریج به حاشی به وشود اش کاسته  اجتماعی

کند و چنین امري محقـق خواهـد    ایفاات فردي انسان با خدا نقش درخصوص تنظیم مناسب
، مـارکس دیدگاهی کـه  « :گیدنز ۀادیان است. به گفت ۀعرفی شدن سرنوشت محتوم هم شد و

پـیش در دنیـاي    بـیش از ، همگی در آن سهیم بودند این بود که دیـن سـنتی   وبر، دورکهایم
  50.»ناپذیر است فرایندي اجتناب، آید و عرفی شدن میاي در مدرن به صورت امر حاشیه

ورزي و  بر مبناي همین اعتقـاد بـود کـه آنهـا رونـد حـذف دیـن را از سـاحت اندیشـه         
دینـی در  هـاي   دیـدگاه هاي علوم انسانی را از  تدریج کتاب پردازي در پیش گرفتند و به نظریه

آموزش عـالی   باب انسان و جامعه تهی نمودند. امروزه همین علوم انسانی است که بر مراکز
صورت بلامنازع ه ات متفکران غرب بیجمله ایران سیطره دارد و نظرکشورهاي اسلامی و از

ویســندگان تردیــدي در درســتی آن شــود و حتــی برخــی از ن در ایــن مراکــز تــدریس مــی
، ـ یکی از مؤیدات این مدعا اسـت ، ادیان ۀعرفی شدن به هم ۀکه تعمیم نظریـ   دارند نمیروا

در و نگرنـد   مـی ها و باورهاي اسـلامی بـا تردیـد     بسیاري از آموزهبه ن افراد در حالی که ای 
هاي بنیادین اسلامی را آمـاج انتقـادات خـود     اندیشه و حتیکنند  وارد میدرستی آن خدشه 

  دهند. قرار می
هـاي   با توجه به اینکه نظریـه  خاصی بنا نهاده شده و ثانیاً یشناس بر دین ها اولاً این نظریه

معطـوف بـه مسـائل اجتمـاعی     ، خیزنـد  مـی هاي اجتمـاعی بر  شناختی از دل ضرورت جامعه
ناتوان از تحلیل جوامعی است که مسائل و ، رو اینغربی است و از ۀیعنی جامع، خاستگاه آن

  شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوتی دارند.
هاي  فرض پیشاساس که بر این علوم  به همین دلیل پذیرش غیرانتقادي و مطلق مدعیات

بـه حـل مسـائل اجتمـاعی ایـن      تنهـا   نـه  ،شناختی آن دیار شکل گرفته است معرفتی و انسان 
شود؛ مشکلی که جوامع اسـلامی   بلکه خود عامل بحران اجتماعی می، کند جوامع کمک نمی

دد درص ـ، هـا  زیرا بسیاري از مقلدان ایـن نظریـه  ، استبا آن مواجه بوده در قرون اخیر بارها 
خاسـتگاه   اجتماعی و فرهنگی متفاوت بـا اوضاع آمدند که مدعیات آن بر جوامعی برتحمیل 

  ها دارد. این نظریه
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  گيري نتيجه
هـاي معرفتـی    فرض یعنی عرفی شدن و پیش، این نوشتار یکی از موضوعات کلام جدید در

ایـن   .1 :دستاورد آن به شرح ذیـل اسـت   ۀخلاصشده و شناختی بررسی  آن با ادبیات جامعه
عینیت یافته و تعمیم آن به دیگر ادیـان  ، شده برخی جوامع و ادیان تحریف ةظریه تنها دربارن

تعمیم ، سازد علمی مواجه می ۀاین نظریه را با خدش گري آنچه تبیین .2 .پشتوانه علمی ندارد
ایـن نظریـه مبتنـی بـر      .3هاي جوهري آنها است.  به ادیان مختلف بدون ملاحظه تفاوتآن 

شناسی مسیحیت است که قبـل از   ایی چون تعارض عقل و دین و مرجعیت دینه فرض پیش
داوري ارزشی حامیان این نظریه بنا  بر ذهنیت و پیش، آنکه برخاسته از مطالعات علمی باشد

هاي بنیادینی که در دین کلیسـایی در برابـر فراینـد عرفـی شـدن       ضعف .4 نهاده شده است.
وجـود نـدارد. ظرفیـت بـالاي اسـلام در همنـوایی بـا        هرگز در دین وحیانی اسـلام  هست، 

نقــش ضــامن کنــد و  اش بــدون مصــداق مــی عرفــی شــدن را دربــاره، تطــورات اجتمــاعی
  .استاعصار  ۀاش در هم فرانهادي
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